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  1عناصر فلوطيني در الاهيات سلبي قاضي سعيد قمي
  2ژيلا رستمي

 ، گروهتهران كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات  ي آموخته دانش 
 .، تهران، ايرانفلسفه و كلام اسلامي

  
  چكيده

تحليل معنايي  شناختي در بحث سخن گفتن از خدا مربوط بههاي معنا ترين مشكلات و ابهام يشب
اين اوصاف و محمولات هنگامي كه در . اوصاف انساني، به هنگام اسناد اين اوصاف به خداوند است

روند، داراي معاني روشن و قابل فهمي هستند؛ ولي همين  هاي متعارف به كار مي زبان عادي و زمينه
متناهي مشكل آفرين اوصاف و محمولات به هنگام انتساب به موجودي متعالي و غيرجسماني و نا

ها و نظريات متفاوتي ارائه شده است كه ما تنها به بررسي  براي رفع اين مشكلات ديدگاه .شوند مي
چنين تأثير الاهيات سلبي فلوطين بر اصول و مباني  ي سلبي فلوطين و قاضي سعيد هم نظريه

طريق زبان عادي و روزمره اين دسته از متفكران معتقدند از  .پردازيم الاهيات سلبي قاضي سعيد مي
البته قابل ذكر است . ي خدا، اوصاف و افعال او سخن گفت درباره» ي سلبي شيوه«توان به  تنها مي

هاي ديگر، امكان  گيري از روش ي تعالي و تنزيه و تكيه بر روش سلبي بدون بهره افراط در زمينه
  . سازد ميي خدا را ناممكن  هرگونه سخن گفتن معنادار و حقيقي درباره

  
   .الوهيت ،قمي قاضي سعيد ،تعالي و تنزيه ،فلوطين ،الهيات سلبي :واژگان كليدي
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  مقدمه

مواجه  هاي ديني در متون مقدس ديني و در زبان متدينان، با انواع مختلفي از گزاره
مستقيم، در ارتباط با خدا و غايت ها، به طور مستقيم يا غير ي اين گزاره شويم؛ همه مي
تحليل كه  اند ي زندگي انسان و در رسيدن انسان به نجات و رستگاري مطرح شدهنهاي

از ميان  .ه و اساسي فلاسفه و متكلمان استها از وظايف اولي معنايي و فهم درست اين گزاره
موضوع خدا و  آنهاهاي ناظر به خدا كه در  هاي كلامي، به ويژه گزاره ها، گزاره اين گزاره

هاي  هاي خداوند با جهان مخلوقات است، از ويژگي ف يا افعال يا نسبتمحمول يكي از اوصا
  :ها را محور توجه متكلمان و فيلسوفان دين قرار داده است، زيراكه آن استخاصي برخوردار 

شود؛ از اين رو بيش از  ها مشاهده مي ترين ابهام و راز آلودگي، در اين نوع از گزاره بيش) الف
  .ي به تحليل و رازگشايي نيازمند هستندي ديني ديگر هر گزاره

  .ديني، مربوط به اين قلمرو هستند 1هاي ناسازهبسياري از ) ب
ها به لحاظ منطقي، مبناي نظام اعتقاد ديني به شمار  اعتقاد به محتواي اين گزاره) ج

  .ي نظام الاهياتي هستند ي پايه ها به منزلهرود؛ و آن مي
ي خدا، اوصاف و افعال  ي ديني ديگري، درباره از هر گزارهس ديني نيز بيش در متون مقد) د

  .او سخن گفته شده است
، يكي از اين شود به كار گرفته ميهاي مختلفي  بندي اوصاف الاهي شيوه تقسيمدر 

. است» اوصاف انساني«و » اوصاف مابعدالطبيعي«بندي اوصاف خداوند به  ها، تقسيم شيوه
، اوصاف انحصاري خداوند است كه تنها قابل حمل و اطلاق مقصود از اوصاف ما بعدالطبيعي

في از قبيل وجوب اوصا. شوند بر او هستند و به هيچ وجه به غير خداوند نسبت داده نمي
در مقابل اين اوصاف، اوصاف انساني خداوند قرار ... ،مطلق ، وحدتوجود، بساطت محض

اوصافي از قبيل مهرباني، خشم، . شوند دارند كه هم به خداوند و هم به انسان نسبت داده مي
  ...عدالت، سخن گفتن، عشق

ه اف انساني خداوند بيشتر مورد توجشناسي اوصشناسي اوصاف الاهي، معنادر بحث معنا
  .متكلمان و فيلسوفان دين قرار گرفته است

آيا ما از طريق  :اين است كهدر اين بحث فيلسوفان معاصر دين پرسش اصلي به باور، 
ي خداوند، اوصاف و افعال  طور معنادار، صادق، حقيقي، ايجابي درباره توانيم به ادي ميزبان ع

______________________________________________________ 
1. paradox  
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  او سخن بگوييم؟
ي خدا را سخن  برخي از فيلسوفان تنها راه سخن گفتن درست و خالي از تسامح دربارهالبته 

  .دانند ي سلبي مي گفتن به شيوه
  :دانند تن از خدا ميترين راه سخن گف ها به دو دليل روش سلب را مناسبآن
  محدوديت ابزارهاي شناخت در مواجهه با امر متعالي، مستلزم روي آوردن به اين -1
هاي معرفتي ما در مواجهه با امر  به عبارت ديگر، نارسايي و محدوديت توانايي. رهيافت است 

عرفت كند كه به معرفت سلبي بسنده كنيم؛ زيرا توانايي به دست آوردن م متعالي اقتضا مي
ي معرفتي است  ي ذات و اوصاف الاهي را نداريم و معرفت سلبي غايب درجه ايجابي درباره

  .توانيم به دست آوريم كه ما در اين قلمرو مي
به اعتبار ديگر . ي متناسب با ذات و اوصاف الاهي است ي توصيف، تنها شيوه اين شيوه -2

، عدم ل وجوب وجود، بساطت مطلقد از قبيي توصيف با اوصاف انحصاري خداون اين شيوه
طرفداران اين رهيافت مدعي هستند . ، سازگار و متناسب است...تناهي، عدم تعين ذاتي و 

و تكثر به  كه اسناد هرگونه مفهوم ايجابي به خداوند مستلزم اسناد محدوديت، تعين، تركب
 ي آوردن بهي هولناك تشبيه را رو ها تنها راه نجات از ورطهآن. ذات پاك احدي است

توان به  از جمله طرفداران اين رهيافت مي. دانند توصيفات سلبي و قبول اشتراك لفظي مي
  .فلوطين و قاضي سعيد قمي اشاره كرد

ي زباني در اين  ي حاضر مصروف بر اين است كه بدانيم هر نظريه كوشش در مقاله
خود را با زبان طبيعي حفظ باب در صورتي مفيد و معتبر خواهد بود كه بتواند ربط و اتصال 

ي علم و  ي الاهيات مانند عرصه توانيم در عرصه ما مي. طور كامل از آن بريده نشود و به كرده
اي متناسب با  نويسي زبان طبيعي بپردازيم و زبان فني تازهيرايش اصلاح و بازفلسفه، به پ

ين مفاهيم با مفاهيم زبان اين قلمرو پديد آوريم، ولي همواره بايد به ربط اتصال و اشتراك ا
ي اشتراكي با زبان طبيعي  تأسيس زباني متعالي، كه هيچ نقطه. طبيعي توجه داشته باشيم

  .نداشته باشد، توهمي بيش نيست و در صورت امكان به هيچ عنوان مفيد فايده نخواهد بود
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  الاهيات سلبي فلوطين 

 تفكر فلسفي فلوطين -

هايي كه شاگردش فرفوريوس  ز طريق مجموعه نوشتهي فلوطين ا درك نظام كلي فلسفه
  . بيني خاصي است فلوطين داراي جهان. اي نيست است، كار چندان ساده كردهمنظم و مرتب 
  اي كه فلوطين از استاد خود آمونيوس ساكاس آموخته و به شاگردانش تعليم  فلسفه

» نوافلاطوني« ي ه نام فلسفهبريم ب ي آثارش بدان پي مي داد و ما امروز از طريق مطالعه مي
ي فلوطين نشانگر اين است كه اين  به فلسفه» نوافلاطوني«اطلاق عنوان . معروف شده است

اين عنوان را نه خود افلاطون و نه  .فلسفه در اصل مبتني بر نظريات افلاطون و سقراط است
نوزدهم براي متمايز اند، بلكه محققان اروپايي اواسط قرن  استادان و شاگردانش اختيار كرده

  .اند ي افلاطون اين عنوان را به كار برده سيستم فلسفي فلوطين از فلسفه كردن
. ي فلوطين اعتقاد به دو عالم معقول و محسوس است يكي از خصوصيات اصلي فلسفه

   1»احد«ي موجودات علوي و سفلي است  فلوطين مبدأ نخستين را كه اصل همه
وراي وجود و بيرون از هرگونه توصيف، كمال مطلق است و احد حقيقتي است . خواند مي
شود كه عقل كلي  جوشد و از پرتو اين فيضان نشأتي ايجاد مي اي فياض مي چون چشمه هم

شود، عقل كلي مصدر و  گونه كه عقل كلي از واحد صادر مي همان. يا عقل الهي نام دارد
شويم، از وحدت كاسته و  د دورتر ميهر چه از اح. نشأتي است كه نفس كلي نام دارد اءمنش

خوانده  2»اقنوم«ي فلوطين  گانه در فلسفه هر يك از اين مبادي سه. شود به كثرت افزوده مي
  .شده است

در . ي نفس، طبيعت و عالم محسوس است كه از نفس ناشي شده است فروتر از مرتبه
است درست دي عالم محسوس كه عالم ما. رسد عالم محسوس كثرت به نهايت خود مي

ا غايت فلسفه از نظر فلوطين چيزي جز رستگاري از طريق بازگشت ام. نقطه مقابل احد است
البته اين بازگشت خود يك سير و سلوك عرفاني است و . جان آدمي به مبدأ نخستين نيست

  .اند به همين جهت گاهي فلوطين را عارف هم خوانده

______________________________________________________ 
1. unity 

2 .Hypostasis .است در اصل آرامي و به معني اصل هر چيز) اقانيم: جمع(نوم لفظ اق.  
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 احد و اوصاف او -

او به جاي . ها در نظام فكري فلوطين است ترين واژه ترين و اساسي ديي احد يكي از كلي واژه
  . كند استفاده مي» احَد«ي  ي خدا يا خالق، از واژه استفاده از واژه

  :از ديدگاه فلوطين احد داراي اوصاف زير است
  وحدت) الف

  فلوطين در انئاد پنجم، با اشاره به وحدت حقيقي احد، وحدت عددي را از او سلب
  :شود ل ميئاو بين دو گونه وحدت تفكيك قا. كند مي 
  وحدت حقيقي؛ 
  .حقيقيوحدت غير 

  
  بساطت) ب

از . كند مبدأ نخستين يا خير محض بايد بسيط از هر جهت باشد فلوطين همواره تأكيد مي
وي معتقد است اگر . ديدگاه او مبدأ نخستين بايد منزّه از هرگونه تركيب و تحديدي باشد

 .ين مركب از اجزا باشد، بدان اجزا محتاج خواهد بودمبدأ نخست

نخستين بايد بسيط باشد، و پيش از همه چيز، و غير از همه چيزهايي كه 
... پس از اوست، بايد براي خود خويش باشد، نه آميخته با چيزي ناشي از او

او بايد واحد به معناي راستين باشد؛ نه آن كه نخست چيزي ديگري باشد و 
اگر بسيط منزه از هر امري عارضي و عاري از هرگونه تركيب ... واحدآنگاه 

توانست نخستين، مبدأ و منشأ  نبود و واحد به معناي راستين نبود، نمي
   1.همه چيز باشد

  
  اطلاق و عدم تناهي) پ

گونه كه تركيب و جسماني بودن با ذات احدي ناسازگار است و به  از ديدگاه فلوطين، همان 
تواند مركّب از اجزا يا امري جسماني باشد، قبول هرگونه تناهي، تقيد  ي احد نميلحاظ منطق

تواند متناهي، مقيد و  واحد به لحاظ منطقي نمي. و محدوديت نيز با ذات احدي منافات دارد
  :يا محدود باشد
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نهايت از حيث بعد يا عدد بلكه از آن  نهايت انديشيد، نه بي او را بايد بي
   1.تواند غالب شد غنا و ملاء نيرويش هيچ چيز نميحيث كه بر 

ي اشياء و  فلوطين معتقد است اين عدم تعين، عدم تقيد و عدم تناهي، مجوز صدور همه
  :مخلوقات عالم از او شده است

ي  تحت احاطه» او«بر آيند كه  »او«توانند از  ي چيزها بدين جهت مي همه
   2.است» واحد« هيچ صورتي نيست؛ زيرا تنها او

  
  تعالي و تنزيه) ت

هاي احد  ي اوصاف و ويژگي از بين همه» تعالي و تنزيه«در نظام فكري فلوطين، وصف 
ي اصلي تفكر  ممتاز بوده و از جايگاه محوري خاصي برخوردار است و يكي از وجوه مشخصه

  : وي مدعي است. رود ي احد به شمار مي بارهاو در
آفريند و زنده  آن چيزهايي است كه ميماهيت خود او غير از ماهيت 

ي آن  سازد و ارزش او به مراتب بيش از ارزش همه كند و منظم مي مي
    3.چيزها است

از ديدگاه فلوطين بهترين وجه توصيف احد، توصيف او به امور سلبي و در واقع سلب هرگونه 
  :توصيف از اوست

نسبت ندهد و ادعا  كسي كه همه چيز را از او سلب كند و هيچ چيزي به او
نكند كه چيزي در او است، سخن درست گفته است ولي اگر كسي چيزي 
اعم از جوهر و عقل و زيبايي را به او بيفزايد، خير بودن را از او سلب كرده 

   4.است
  
  عدم امكان سخن گفتن از احد -

كل بلكه آيد نه تنها مش گنجد و به وصف در نمي سخن گفتن از حقيقتي كه در عبارت نمي
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ي اسم شود در حد آن اسم  توان اسمي نهاد زيرا هر چيز كه پذيرنده بر او نمي. محال است
پذيرفتن اسم همان و تعين يافتن و . كند گردد، بلكه تا مقيد نشود قبول اسم نمي مقيد مي

خواهد با  فلوطين نيز به همين جهت از ناميدن او اكراه دارد، زيرا نمي. محدود شدن همان
هيچ اسمي «: نويسد كه خود تصريح كرده مي ي اسماء فرود آورد، چنان ن كار او را به مرتبهاي

   1».ي او نيست به تحقيق شايسته
  توانيم اسمي شايسته به او بدهيم اين است كه در تصور ما  علت اين كه نمي

بدان آن چه در ذهن آيد و عقل . دهد كه در ذهن آيد كمال عزت او اجازه نمي. گنجد نمي
پس ذهن و عقل . اما او صورت نيست، بلكه خود، عين معني است. برسد ناگزير صورتي دارد

  .را ياراي نزديك شدن به حريم عزت او نيست
نهيم و از راه تسميه  ايم و به هر چيزي اسمي مي ا چون ما با عالم اشياء خو گرفتهام

به قول . سمي بر او بنهيمخواهيم ا كنيم، پس به هر نحو مقدور باشد مي علم حاصل مي
و مصدر همه چيز است هيچ چون احد مبدأ  2.»ما ناگزيريم كه بر او اسمي نهيم«فلوطين 
شود و او  هستي و حيات و عقل و نفس و كم و كيف همه از او صادر مي. ها نيستيك از آن

و . اما در عين حال اين حقيقت بسيط، همه چيز هست. ي آنها است منزه و متعالي از همه
  3.»بسيط الحقيقه كل الاشياء و ليس بشئ منها«: به قول حكماي اسلامي جديد
منشاء . احد همه چيز است و هيچ يك از اشياء نيست« :نويسد در اين خصوص فلوطين مي

در عين حال كه همه چيز در او هست او خود . ست و ليكن عين همه نيستي چيزها همه
   4».ي آنهاست منزه از همه

  :گويد در جاي ديگر چنين  ميفلوطين  
است » اين«ي او سخن گوييم، نبايد بگوييم  بارههرگاه بخواهيم به تحقيق در

گرديم سعي داريم از  كه تو گويي در پيرامون او مي است، چه در حالي» آن«يا 
سرگرداني شويم و گاه در حيرت و  گاه نزديك مي. ي خود سخن گوييم تجربه
   5.شويم و دورتر ميگرديم و از ا مي ور غوطه
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  بيان ناپذيري احد -

 :شود دانسته و مدعي مي» برتر از هستي«فلوطين احد را 

به ضرورت » او«پس ... چون هستي كه پديدار شده است داراي صورت است
بايد بدون صورت باشد و چون بدون صورت است پس هستي نيست، زيرا 

را » او«ولي » اين«ت اش گف هستي بايد به نحوي باشد كه بتوان درباره
   1.دريافت» اين«توان به عنوان  نمي

حتي اگر بخواهيم سخن دقيق بگويم حق نداريم او « :كند فلوطين در جاي ديگر تصريح مي
   2».بناميم "او"را 

  :او معتقد است
  گوييم او نيست، نه او را گوييم ولي آنچه مي ي او سخن مي ما درباره

گوييم كه او  همين قدر مي... اش بيانديشيم بارهتوانيم در شناسيم و نه مي مي
    3.توانيم بگوييم چه هست چه نيست ولي نمي

اي  دهيم تفسير و بيان احساس و تجربه هايي كه بدو مي ي اين نام همه«: به اعتقادي وي
ي اوصاف  ها بيش از آن كه بيان كننده بنابراين اين نام 4».كنيم است كه ما خود پيدا مي

  .ها و تجارب شخصي ما در مواجهه با ذات احدي هستند اشند، بيان كننده احساسخداوند ب
رسد چون فلوطين از نظر وجود شناختي احَد را فوق وجود، فاقد صورت،  به نظر مي

. شمرد قابل شناخت و غيرقابل بيان و توصيف مي، او را غيرداند بسيط محض و نامتناهي مي
ها به امور محدود و متعين و داراي صورت تعلّق او معتقد است كه معرفت حصولي تن

قابل شناخت نيز حد چون فاقد صورت، نامحدود و غيرقابل احاطه است، غيرگيرد و ا مي
از ديدگاه فلوطين، اسناد هرگونه مفهوم و معناي متعين و ماهوي به خداوند، مستلزم . است

  . پذيرش نوعي تعين و تركيب و تحديد در ذات خداوند است
بلكه برتر از . عقل نيست» او«آن چيزي است كه پيش تر از عقل است و 

نيست بلكه » چيزي«است؛ در حالي كه او » چيزي«زيرا عقل . عقل است

______________________________________________________ 
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پيش تر از هرچيز است؛ هستي هم نيست زيرا هستي داراي صورت است، 
   1.عاري از صورت است» او«درحالي كه 

  
 خلاصه  نظرات  فلوطين -

  .قابل شناخت استگيرد و امري عاري از صورت غير مواره به صورت تعلقّ ميشناسايي ه) 1
هستي ملازم با صورت داشتن است و بنابراين هر موجودي داراي صورت است؛ به تعبير ) 2

  .ديگر، از ديدگاه فلوطين هستي داشتن مساوق و ملازم با صورت داشتن است
است، داراي هستي نبوده و در وراي وجود متعين و عاري از صورت امري كه نامحدود، نا) 3

 .بنابراين او نه موجود است و نه معدوم، بلكه در وراي وجود و عدم قرار دارد. قرار دارد

تر از هر چيزي و علت هر چيزي است  در كنار ساير چيزها نيست، زيرا پيش» چيزي«او ) 4
  .بودن مستلزم تعين و محدوديت است» چيز«و 
ي او بگوييم اين است كه او وجود نيست؛ موجود هم نيست؛ عدم  نيم دربارهتوا آن چه مي) 5

نيست؛ معدوم هم نيست؛ او نه ساكن است نه متحرك؛ نه عقل است و نه روح، نه ماده است 
بنابراين ما با سلب هرگونه تعين و تحديدي؛ به او نزديك شده و او را بهتر  ...و نه صورت؛
  .كنيم توصيف مي

   .شود كند و مدعي مي ي نهايي ديدگاه خويش را بيان مي در پايان، لازمه فلوطين) 6
ه داشته باشيم، منطقي سخن خويش توجاگر ما بخواهيم دقيق سخن بگوييم و به لوازم 

، چرا كه اسناد همين ضمير شخص غايب نيز تعين آور بوده و »بناميم "او"حق نداريم او را «
ايجابي تعين آور است كه با روح الاهيات سلبي ناسازگار مستلزم اسناد يك سلسله اوصاف 

 .است

ي احد و سكوت كردن نسبت به او  بارهطقي ديدگاه فلوطين، سخن نگفتن دراقتضاي من
توان چيزي  توان سخن گفت و نه مي ي او نه مي از اين رو درباره«: گويد او خود مي. است

  ».نوشت
ي خود او نبوده، يا به  گوييم، در واقع درباره ي او مي كنيم درباره سخناني هم كه گمان مي) 7

پردازد و يا صرفاً تفسير و بيان احساس و  ي او با ساير موجودات و مخلوقات مي بيان رابطه
  . كنيم اي است كه هنگام مواجهه با او در خود پيدا مي تجربه

 
______________________________________________________ 
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 الاهيات سلبي قاضي سعيد قمي

  :عرفاني قاضي سعيد -تفكر فلسفي -
ي سعيد قمي، قائل به اصالت ماهيت وهم قائل به اشتراك لفظي وجود، بين واجب تعالي قاض

قاضي سعيد قمي در مورد هر يك از اين دو مسأله از مسلك ملا رجبعلي . و ممكنات است
   1.پيروي كرده و مسائل فكري و اعتقادي خود را بر آنها مبتني ساخته است

ي وجود، هرگونه سنخيت و مناسبت بين پرواضح است كه قائلان به اشتراك لفظ
د به تفرقه و شتات را جايگزين آن وجود واجب و هستي ممكنات را نفي كرده و اعتقا

آنچه در مورد مخلوقات : گويد بر اساس همين نظريه است كه قاضي سعيد مي. سازند مي
بود؛ زيرا صادق است؛ اعم از اينكه حقيقي باشد يا اعتباري، در مورد خالق صادق نخواهد 

آيد  آنچه در مورد مخلوقات صادق است، اگر در مورد خالق نيز تحقق داشته باشد، لازم مي
  .كه حق تبارك و تعالي با مخلوق خود در امري از امور مشترك باشد

  :گويد قاضي سعيد قمي چنين مي
آنچه در مخلوق تحقق دارد، براي خداوند ممتنع است؛ زيرا آنچه اثبات آن 

ق ممكن است، از طبيعت امكاني برخوردار خواهد بود و آنچه براي مخلو
   2.كردتوان آن را براي واجب بالذات اثبات  ، نميداردطبيعتي امكاني 

يعني چون حق تبارك و تعالي از هر جهت با اشياء مباينت و اختلاف دارد، اوصاف قابل 
  .ادراك نداشته و از هرگونه مثال منزه و مبراّست

  : گويد شرح توحيد صدوقر از كتاب او در جاي ديگ
وصف همواره جهت احاطه بوده و آنچه احاطه دارد، مستلزم محدوديت 
محاط است؛ به همين جهت خداوند تبارك و تعالي داراي صفت نيست؛ زيرا 

  3.گردد صفت موجب محدوديت او مي
د و شناس پر واضح است كه وقتي قاضي سعيد، سنخيت ميان واجب و ممكن را مردود مي

دهد، باب معرفت اسماء و صفات را مسدود و  تباين را در اين باب اصل و اساس قرار مي
______________________________________________________ 
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به همين جهت است كه قاضي سعيد . ناپذير كرده است شناسايي در اين مورد را امكان
در نظر او عالم به . صفات ثبوتيه حق تعالي را به معني سلب مقابلات آنها معنا كرده است

  .عاجز نبودن است» ليس بعاجز«جاهل نبودن و قادر به معني؛  »ليس بجاهل«معني؛ 
  

 خدا و اوصاف او 

كه آن را به زبان فارسي  كليد بهشتي كوچك خود با عنوان  قاضي سعيد قمي در رساله
كند او معتقد  نگاشته است، بحث از اوصاف الهي را با بحث نفي صفات از خداوند آغاز مي

  :است كه
 .ي ذات و صفات ست نه مجموعهخداوند فقط ذات ا. 1

خداوند در هيچ جهتي از جهات و در هيچ وصفي از اوصاف با مخلوقاتش مشترك نيست . 2
شود، اين اشتراك صرفاً لفظي بوده و به هيچ وجه ريشه در  و اگر به ظاهر اشتراكي ديده مي

  .معنا و واقعيت ندارد
  :دگوي با صراحت مي شرح توحيد صدوققاضي سعيد در كتاب 

اند غرض  هر وصفي از اوصاف كه واجب الوجود را متصّف به آن داشته در
اين نيست كه ذات باريتعالي قائم به اين صفات است بلكه غرض اين است 

مثلاً خدا عالم است .[كه او تعالي شأنه متصف به نقيض آن وصف نيست
 وصفات باريتعالي تنها به اعتبار لفظ است كه به] يعني او جاهل نيست

كه از صفات ثبوتيه  مانند حلم و قدرت. ثبوتيه و سلبيه تقسيم مي شود
. است و جسم نبودن، جوهر نبودن و عرض نبودن كه از صفات سلبيه است

 -1. [گردد ي صفات در حقيقت به سلوب بر مي حاصل كلام اينكه، همه
اوصافي كه  -2لاجوهر . شوند مي سلب اوصافي كه خودشان از خداوند

سلب عجز از : مثل قدرت. شوند ي آنها از خداوند سلب ميها نقيض
  1.]خداوند

  ي اصلي خود را مطرح كرده و از آن دفاع در اين مرحله است كه قاضي سعيد نظريه
گويد مقتضاي ايمان پاك و توحيد خالص اين است كه صفات زائده به هيچ  او مي. كند مي 

ل زيرا در غير اين صورت ذات حق، او؛ وجه در حضرت احديت و مقام ذات حق راه ندارند

______________________________________________________ 
  .179ص همان، .  1



 1388ي شانزدهم، پاييز و زمستان  ، سال پنجم، شمارههاي فلسفي پژوهش/ 48

 
 او معتقد است آنچه او. ي ذات مقدس حق است حقيقي نبوده و اوليت حقيقي تنها شايسته

طبق نظر قاضي سعيد، . ي اهل كشف است گويد مقتضاي شرع مصطفوي و مكاشفه مي
نام » احديتو«ي  ي صفات و كمالات، بعد از مقام ذات واقع شده كه آن را مقام و مرتبه همه
نيز ناميده و آن را مقام جميع » الوهيت«ي  را مرتبه» واحديت«اين انديشمند متأله . اند نهاده

  . وجودات و حقايق به شمار آورده است
  

  تباين ميان خالق و مخلوق
قاضي سعيد با تكيه بر عدم مشاركت و تشابه وجودي، هرگونه تشابه و اشتراك معنايي بين 

شود؛ او به طور صريح نظريه اشتراك معنايي صفات مشترك بين  نكر ميخالق و مخلوق را م
ان مباينه االله من الخلق، انمّا هو بكونه مفارقاً مقدساً عن « :كند واجب و ممكن را نفي مي

ق شركه وجوداتهم بوجه من الوجوه، صدق الوجود الصادق عليهم، عليه، منزّهاً عن تطر
   1».اليه

ا مخلوقات چنان است كه او را از صدق مفهوم وجود همانا مباينت خداوند ب
كند منزّه بدانيم و اين همان تنزيه و  به آن معنايي كه بر مخلوقات صدق مي

  . تقديس خداوند است
قاضي سعيد، اقتضاي تعالي و تنزيه مطلق خداوند را، نفي هرگونه جهت اشتراك واقعي بين 

  .داند خالق و مخلوق مي
صفات ثبوتيه خداوند به معناي سلب « :گويد بر مبناي قبلي خود ميقاضي سعيد با تأكيد 

آنچه براي مخلوق ممكن است، براي خداوند ممتنع است، و آنچه «و  ».مقابلات آنها است
 3 »2.براي خداوند ممتنع است براي مخلوق، ممكن است

  

 ناپذيري خداوند توصيف

ويد ذكر صفت براي خداوند با كمال گ قاضي سعيد با استناد به مضمون برخي از روايات مي
توحيد او منافات دارد و بهترين توصيف متناسب با كمال توحيد خداوند اين است كه او را 

______________________________________________________ 
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49/ قمي  عناصر فلوطيني در الاهيات سلبي قاضي سعيد
 

  . بشماريم) يا فراتر از توصيف(» غير قابل توصيف«
  :   توان به اين نتيجه رسيد كه از سخنان قاضي سعيد مي

در صورتي ممكن است كه آگاهي نسبت  ء يبه وسيله اوصاف ذاتي آن ش ء يشتوصيف  )الف
  .به آن ذات و اوصاف ذاتي وجود داشته باشد

  .است ء يشمستلزم احاطه بر آن  ء يآگاهي نسبت به يك ش )ب
  .است ء يشمستلزم برتري وجودي نسبت به آن  ء يشاحاطه بر يك  )پ
  1.است ء يشمستلزم محدوديت، امكان و مخلوقيت آن  ء يشبنابراين احاطه بر يك  )ت

بنابراين حصول آگاهي و معرفت نسبت به ذات نامتناهي خداوند و اوصاف ذاتي او براي 
ي  زيرا داشتن احاطه. انسان ناممكن و محال و از اين رو توصيف خداوند نيز ناممكن است

علمي و وجودي نسبت به ذات واجب و بسيط و نامتناهي كه در صقع ضمير انساني هيچ 
  .باشد ميمشابهي ندارد، محال 

به اعتقاد قاضي سعيد، مقتضاي ايمان پاك و توحيد خالص اين است كه صفات زائده 
ي صفات و كمالات  طبق نظر او، همه. به هيچ وجه در حضرت هويت و مقام ذات راه ندارند

  . اند نام نهاده» واحديت«ي  بعد از مقام ذات قرار گرفته است كه آن را مقام و مرتبه
  : كند دو مقام را از يكديگر تفكيك ميقاضي سعيد اين 

  .شود تعبير مي» احديت ذاتي«ي  مقام ذات، كه از آن به مرتبه. 1
  .شود تعبير مي» الوهيت«ي  مقام صفات، كه از آن به مرتبه. 2

ي احديت، مرتبه و مقامي است كه در آن نه وصفي هست، نه اسمي و نه  مقام ذات يا مرتبه
ميع صفات و اسما و اضافات از مقام ذات سلب شده هيچ چيزي به او در اين مرتبه ج. رسمي

  .شود اسناد داده نمي
ي ذات نسبت داده  كند كه اين اوصاف اگر به مرتبه قاضي در اين عبارت به صراحت بيان مي

تر  ي پايين شان هستند، ولي اگر به مرتبه شوند، معناي سلبي داشته و به معناي سلب نقايض
نسبت داده شوند، در اين صورت معناي ايجابي » الوهيت«ي ند، يعني به مرتبهنسبت داده شو

  .دارنداي  معاني مخلوقانه اثباتي داشته و و
 
 
 

______________________________________________________ 
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  ي الاهيات سلبي فلوطين و قاضي سعيد مقايسه

  تأثير فلوطين بر الاهيات سلبي  قاضي سعيد _
  ي وي  توانايي ويژه .نظران بزرگ دنياي قديم است فلوطين يكي از انديشمندان و صاحب

او از اين سه جريان فكري، . ي رواقيان است ي افلاطون و ارسطو با فلسفه در آميختن فلسفه
دنياي مسيحيت . معروف شده است» نو افلاطوني«ي  ي نويني پديد آورد كه به فلسفه فلسفه

طي، هاي او بهره گرفته است، نفوذ او در قرون وس چه در غرب و چه در شرق از انديشه
كتاب وي كه به نام . ي جديد نيز آشكارا محسوس است رنسانس و بر تفكر برخي فلاسفه

ي اسلامي داشته  قابل انكاري در افكار فلاسفهدر جهان اسلام معروف شده اثر غير اثولوجيا
ي مناسبي براي رشد و شكوفايي  ي بيان ناپذيري احد، زمينه ديدگاه فلوطين درباره. است

به اعتقاد طرفداران الاهيات سلبي، تنها . را فراهم آورد» الاهيات سلبي«به نام نوعي الاهيات 
  . راه درست و خالي از هر گونه خطرِ تشبيه يا تعطيل، راه سلب است

 

اين ديدگاه پس از فلوطين از سوي كساني چون ديونوسيوس، مايستر اكهارت و 
در ميان متكلمّان . ده شدموسي ابن ميمون مورد حمايت قرار گرفت و شرح و بسط دا

  .آيد مسلمان نيز قاضي سعيد قمي از جمله طرفداران جدي اين رهيافت به شمار مي
  

ي الاهيات سلبي ديدگاه قاضي سعيد كه او را به سويكي از مباني اصلي و مؤثر بر 
گونه مشابهت و ي نفي هر سوق داده است مد نظر قرار دادن عقايد فلوطين در زمينه

ن خالق و مخلوق است او وجود هر گونه نسبت يا تضايف و همانندي بين خالق و سنخيت بي
  .كند مخلوق را نفي مي

  
  وجوه تشابه الاهيات سلبي فلوطين و قاضي سعيد _
  مباني وجود شناختي فلوطين و قاضي سعيد -1

  مقايسه احد و خدا از نظر فلوطين و قاضي سعيد) الف
  .داند يرون از هرگونه توصيف ميفلوطين احد را حقيقتي وراي وجود و ب

. او علت هستي است نه خود هستي. احد فوق وجود است«: كند فلوطين چنين تصريح مي 
   1».آن چه برتر از هستي است، احد است« و ».او در وراي وجود و عدم است

______________________________________________________ 
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ي او نيست ولي از آن جا كه ما با  چنين او معتقد است هيچ اسمي به تحقيق شايسته هم
نماييم؛  نهيم و از اين راه علم حاصل مي ايم و بر هر چيزي اسمي مي شياء خو گرفتهعالم ا

ي  باره رنطقي ديدگاه فلوطين، سخن نگفتن داقتضاي م» .ما ناگزيريم كه بر او اسمي بنهيم«
  توان سخن گفت و نه  ي او نه مي از اين رو درباره« .احد و سكوت كردن نسبت به او است

  »  .تتوان چيزي نوش مي
  :گويد او مي. ناپذير است از نظر قاضي سعيد نيز خدا توصيف

گونه كه ذات  ، عالم است؛ ولي همان ي اشياء درست است كه خداوند به همه
ي ذوات بيرون است، علم مقدسش از علوم بالاتر بوده و  مقدسش از همه

   1.كيفيت آن براي اشخاص شناخته شده نيست
  .است ناپذير احد فلوطين و هم خداي قاضي سعيد توصيفبا توجه به مطالب فوق هم 

  
  مقايسه اوصاف احد با اوصاف خدا از نظر فلوطين و قاضي سعيد) ب

ي اوصاف احد ممتاز بوده و از جايگاه  از بين همه» تعالي و تنزيه«در نظام فكري فلوطين  
از او سلب  كسي كه همه چيز را«: گويد فلوطين چنين مي. محوري خاصي برخوردار است

كند و هيچ چيز به او نسبت ندهد و ادعا نكند كه چيزي در او است سخن درست گفته 
  2 ».است

او معتقد  .قاضي سعيد در بحث از اوصاف الاهي قائل به نفي صفات از خداوند است
صفات مذكوره اصلاً « :گويد او مي. ي ذات و صفات است خداوند فقط ذات است نه مجموعه

او . گردند زيرا موجب تركّب و تركيب در ذات الاهي مي» .توانند بود نمي زائد بر ذات
  :گويد چنين مي هم

صفت عبارت است از امري كه تابع و فرع ذات باشد و ذات عبارت از 
حقيقتي است كه اصل و متبوع باشد؛ پس اگر صفت عين ذات بوده باشد 

  3.ده باشدآيد كه تابع عين متبوع يا لازم عين ملزوم بو لازم مي

______________________________________________________ 
و اما علمه تعالي بالاشياء فكما ان ذاته خارجه من ذوات الاشياء فعلمه . 267، ص شرح توحيد صدوققمي، .  1

  .تعالي ايضا اعلي و اشرف من علوم العلما و لا كيف له اصلا
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بنابراين فلوطين و قاضي سعيد قائل به نفي انتساب هرگونه صفت و توصيفي به خداوند 

  .هستند
  

  مقايسه عدم تشابه احد با مخلوقات از نظر فلوطين و بينونت مطلق خدا ) پ
   قاضي سعيد از نظر

ود او ماهيت خ« :كند چنين تصريح مي و استفلوطين بر عدم تشابه احد با مخلوقات معتقد 
سازد و ارزش او به مراتب  كند و منظم مي آفريند و زنده مي غيراز ماهيت آن چيزهايي كه مي

   1».ي آن چيزهاست بيش از ارزش همه
ان مباينه « :گويد او مي. دهد قاضي سعيد نيز به مباينت مطلق بين خالق و مخلوق حكم مي

الوجود الصادق عليهم، عليه، منزّهاً عن  االله من الخلق، انمّا هو بكونه مفارقاً مقدساً عن صدق
   2».تطرق شركه وجوداتهم بوجه من الوجوه، اليه

ي وجود به همان  بدين ترتيب مباينت خداوند با مخلوقات چنان است كه حتي واژه
كند، بنابراين تنزيه و تقديس خداوند  كند، بر او صدق نمي معنايي كه بر مخلوقات صدق مي

كند،  حتي از صدق مفهوم وجود به آن معنايي كه بر مخلوقات صدق مي به اين است كه او را
  .منزّه بشماريم

  

نفي  مقايسه عدم انتساب صفات به خداوند از نظر فلوطين و قاضي سعيد، و) ت
  اشتراك معنايي و قبول اشتراك لفظي بين خالق و مخلوق از سوي قاضي سعيد

د كه كن قاضي سعيد نيز به صراحت بيان مي. فلوطين قائل به نفي صفات از ذات الاهي است
خداوند در هيچ جهتي از جهات و در هيچ وصفي از اوصاف با مخلوقاتش مشترك نيست و 

شود اين اشتراك صرفاً لفظي بوده و به هيچ وجه ريشه در  اگر به ظاهر اشتراكي ديده مي
ود مشتركند ميان واجب و نيز ببايد دانست كه كه لفظ وجود و موج«: گويد او مي. معنا ندارد

هيچ گونه اشتراك معنايي بين خالق و مخلوق وجود «و  3».تعالي و ممكن به اشتراك لفظي
ندارد؛ بلكه اشتراك خالق و مخلوق مشاركت در اسم است كه از آن به اشتراك لفظي تعبير 

______________________________________________________ 
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   1».شود مي
بر تمايز چون فلوطين  قاضي سعيد نيز هم :توان چنين نتيجه گرفت كه بنابراين مي

  .وجودشناختي مطلق خداوند از مخلوقات تأكيد دارد
  
  قاضي سعيد شناختي فلوطين و مباني معرفت -2

  مقايسه محدوديت عقل در شناخت خدا از نظر فلوطين و قاضي سعيد -) الف
 حقيقت احد آن« :گويد فلوطين در باب محدوديت عقل در قبال شناخت احد چنين مي

  2».و تعقّل محدود او غيرقابل فهم، توصيف و بيان استچنان كه هست، براي بشر 
  :كند در جاي ديگر چنين بيان مي

رود، خود را از  هنگامي كه جان ما بسوي آنچه كه صورت نيست پيش مي
ي آن  يابد زيرا كه حدي ندارد و چون اين حال درباره دريافت آن عاجز مي

خوف روبرو شدن بر  لغزد و حقيقت ناشناختني به وي دست داد به عقب مي
  3.كند او غلبه مي

  :دكن ي محدوديت عقل در قبال شناخت احد چنين اظهار مي او در اين جمله درباره
زيرا . بلكه برتر از عقل است. عقل نيست» او«تر از عقل است و  آن چيزي است كه پيش«

تي هم تر از هر چيز است؛ هس نيست بلكه پيش» چيزي«است در حالي كه او » چيزي«عقل 
   4».نيست زيرا هستي داراي صورت است، در حالي كه او عاري از صورت است

واحد « :دكن قاضي سعيد در باب محدوديت عقل درقبال شناخت خدا چنين تصريح مي
اگر واحد شباهتي با [ .است ءندارد او علت اشيا ءمحض به هيچ وجه، شباهتي با ساير اشيا

  »].گيرد ها قرار ميداشته باشد هم رديف آن ءساير اشيا
به همين دليل خدا هيچ گونه جهت اشتراك و تشابهي با ساير اشيا  ،قاضي سعيدبه باور 

ندارد حتي در صدق مفهوم وجود؛ و عقل براي شناخت چنين موجودي بسيار محدود و 
  .ناتوان است
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عدم شناخت جامع نسبت به  ي نظر فلوطين و قاضي سعيد در زمينه ي مقايسه) ب

  خدا
داند؛ به تحقيق شناخت  ناپذير مي لوطين كه خود هرگونه شناخت نسبت به احد را امكانف

توان  نه نامي دارد و نه چيزي مي« :او معتقد است .دكن جامع نسبت به خداوند را نفي مي
ولي ما ناچاريم بر . آيد اش گفت و نه قابل شناختن است و نه به احساس و تصور در مي درباره

   1».ماو اسمي بنهي
اي است  دهيم تفسير و بيان احساس و تجربه هايي كه به او مي ي اين نام همه«: به اعتقاد وي

   2».كنيم كه ما خود پيدا مي

  
او معتقد است؛ . كند قاضي سعيد نيز شناخت جامع نسبت به خداوند را نفي مي

ممكن بر ي  است و احاطه ء يشمستلزم احاطه بر آن  ء يشآگاهي و شناخت نسبت به يك 
آنچه براي مخلوق ممكن است، براي خداوند «: دكن او چنين تصريح مي. واجب محال است

   3».ممتنع است، ولي آنچه براي خداوند ممتنع است براي مخلوق ممكن است
بنابراين با وجود چنين شرايطي امكان شناخت خدا به طور جامع، از سوي مخلوقات امري 

  . محال است
  

 نسبت به خدا از نظر فلوطين و قاضي سعيد نفي شناخت ايجابي

گوييم  ي او سخن مي ما درباره« :گويد او مي. دكن فلوطين شناخت ايجابي خداوند را نفي مي
همين . اش بيانديشيم توانيم درباره شناسيم و نه مي گوييم او نيست، نه او را مي ولي آنچه مي

به اعتقاد فلوطين تنزيه و  4».م چه هستتوانيم بگويي گوييم كه او چه نيست ولي نمي قدر مي
تعالي خداوند با اسناد مفاهيم ايجابي به ذات احدي منافات دارد؛ ولي با سلب اوصاف امكاني 

  .و جسماني از او هيچ منافاتي ندارد
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خداوند، به طور ايجابي  قاضي سعيد نيز در باب نفي شناخت ايجابي معتقد است؛
هاي امور محدود، متعين و ممكن  تّصاف به اوصاف از  ويژگيناموجه و نامعقول است؛ زيرا ا

  .است
اند غرض اين  در هر وصفي از اوصاف كه واجب الوجود را متّصف به آن داشته«: گويد او مي

خدا عالم است يعني او جاهل [ .است كه او تعالي شانه متّصف به نقيض آن وصف نيست
   1»].نيست

  
  نفي  اشتراك معنايي  بين خالق و مخلوق از نظر فلوطين و قاضي سعيد) ت

ي مستقيمي به اين مسأله  هاي خود اشاره او در نوشته. داند ناپذير مي فلوطين احد را بيان
مستقيم مؤيد نفي اشتراك معنايي بين خالق و مخلوق ولي جملات وي به طور غير ندارد؛
اگر بخواهيم سخن دقيق بگوييم «و » .د برتر از هستي استاح« :كند او چنين بيان مي .است

توان چنين نتيجه گرفت كه فلوطين قائل  از مطالب فوق مي 2».بناميم "او"حق نداريم او را 
  .به نفي اشتراك معنايي بين احد و مخلوقات است

ي  او طرفدار نظريه. قاضي سعيد در اين زمينه، مباحث مبسوطي را ارائه داده است
ي مفاهيم كمالي  راك لفظي است؛ او نه تنها در مورد مفهوم وجود، بلكه در مورد همهاشت

و نيز ببايد دانست كه لفظ «: كند او چنين تصريح مي .ديگر نيز قائل به اشتراك لفظي است
چنين در جاي  هم 3».وجود و موجود، مشتركند ميان واجب تعالي و ممكن به اشتراك لفظي

  :كند مي ديگر اين گونه تصريح
هيچ  هيچ گونه اشتراك وجودي بين حق تعالي و ساير مخلوقات نيست و

گونه اشتراك معنايي بين خالق و مخلوق وجود ندارد؛ بلكه تنها اشتراك 
ت كه از آن به اشتراك لفظي تعبير خالق و مخلوق مشاركت در اسم اس

  4.شود مي
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  ن و قاضي سعيدتأكيد بر امكان شناخت سلبي خدا از ديدگاه فلوطي) ث

  از ديدگاه فلوطين بهترين وجه توصيف احد، توصيف او به امور سلبي و در واقع سلب 
كسي كه همه چيز را از او سلب كند و هيچ چيزي «: گويد او مي .هر گونه توصيف از اوست

قاضي  1»...به او نسبت ندهد و ادعا نكند كه چيزي در او است، سخن درست گفته است
او معتقد است اگر از ظاهر الفاظ فراتر رويم و به . خت سلبي تأكيد فراوان داردسعيد بر شنا

  . ي اوصاف الاهي داراي معاني سلبي هستند معناي اوصاف نظر كنيم همه
  :اند ها بر دو دسته اين سلب

  ...مانند جسماني بودن،. اند اوصافي كه خود آن اوصاف از خداوند سلب شده -
مانند وصف قدرت كه در . آن اوصاف از خداوند سلب شده استهاي  اوصافي كه نقيض -

  .حقيقت به معناي سلب عجز از خداوند است
  

  :دارد قاضي سعيد چنين بيان مي
اند، غرض  در هر وصفي از اوصاف كه واجب الوجود را متصّف به آن داشته

اين است او تعالي شأنه متّصف به نقيض آن وصف نيست، مثلاً اين كه 
حاصل كلام ... خدا عالم است اين معني را دارد كه او جاهل نيست گويند مي

   2.گردد ي آنها في الحقيقه به سلوب بر مي آن كه، همه
  .و بيان چنين سخني يعني جانب داري صريح قاضي سعيد از الاهيات سلبي  
  
  مقايسه مباني معناشناختي فلوطين و قاضي سعيد  -3

  يعي و نامحدودطب زبان :شناختيمعنا ناسازه) الف
ي  احاطهتحت » او«برآيند كه » او«انند از تو ي چيزها بدين جهت مي همه :گويد فلوطين مي

ي آن  توان سخن گفت و نه درباره نه مي«از احد  3»...است » واحد«زيرا . هيچ صورتي نيست
   4».چيزي نوشت
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ما «و » .او نيست ي هيچ اسمي به تحقيق شايسته«: د كهكن او در جاي ديگر چنين اشاره مي
   1».ناگزيريم كه بر او اسمي بنهيم
  :قاضي سعيد نيز معتقد است

وصف همواره جهت احاطه بوده و آنچه احاطه دارد، مستلزم محدوديت 
محاط است؛ به همين جهت خداوند تبارك و تعالي داراي صفت نيست زيرا 

   2.گردد مي صفت موجب محدوديت او
د و سخن گفتن با زبان كن متناهي بودنش را دچار مشكل ميبنابراين وصف كردن خداوند نا

  . طبيعي از چنين حقيقت متعالي بسيار مشكل است
  
  زبان ايجاب مستلزم تشبيه ) ب

او تنزيه و تعالي خداوند . داند فلوطين اسناد مفاهيم ايجابي به خداوند را مستلزم تشبيه مي
  .داند را با اسناد مفاهيم ايجابي مغاير مي

اين كه ما او را در شناسايي خود نداريم بدين معنا نيست ...«: دكن طين چنين تصريح ميفلو 
توان گفت، ولي  اش سخن مي كه او را به هيچ وجه نداريم؛ او را بدين اندازه داريم كه درباره

توانيم بگوييم چه  گوييم كه او چه نيست ولي نمي گوييم او نيست، همين قدر مي آنچه مي
   3».هست

دارد؛ كه هيچ تشبيهي بالاتر از قول به اشتراك معنوي  ضي سعيد نيز چنين بيان ميقا
ي هر چيزي مستلزم  در مورد صفات خداوند نيست از طرفي سخن گفتن ايجابي درباره

كند،  هاي محدود مفهومي است كه از حدود تعينات وجودي حكايت مي بكارگيري قالب
  .ي امر نامحدود و نا متعين، نادرست است گفتن دربارهبنابراين بكارگيري اين شيوه از سخن 

   4».ها استخداوند به معناي سلب مقابلات آن صفات ثبوتيه« :دكن او چنين تصريح مي
  

  اشتراك معنايي نفي ) پ 
نسبت داده  داند كه به موجودات ي احكام و صفاتي مي فلوطين احد را متعالي و منزه از همه
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  : گويد او چنين مي .اشتراك معنايي احد و مخلوقاتشود و اين يعني نفي  مي

و نه كيف و نه عقل  يئتواند يكي از آنها باشد، نه ش مبدأ همه چيز خود نمي
نه در مكان است و نه در  ،نفس نه در حركت است و نه در سكونو نه 
او را صورتي نيست چون بر صورت و حركت و سكون كه همه احكام  ...زمان

   1.دارد موجودند، تقدم
  :دكن قاضي سعيد نيز در نفي اشتراك معنايي بين خالق و مخلوق چنين تصريح مي

همانا مباينت خداوند با مخلوقات چنان است كه او را از صدق مفهوم وجود 
كند منزه بدانيم و اين همان تنزيه و  به آن معنايي كه بر مخلوقات صدق مي

   2.تقديس خداوند است
  
  الاهيات سلبي گرايش و توجه به) ت

از ديدگاه فلوطين بهترين وجه توصيف احد، توصيف او به امر سلبي و در واقع سلب هر گونه 
  ي تشبيه را روي آوردن به زبان سلب توصيف از او است؛ او تنها راه نجات از ورطه

كسي كه همه چيز را از او سلب كند و هيچ چيز به او نسبت ندهد و ادعا نكند كه « .داند مي 
   3»...چيزي در او است، سخن درست گفته است

ي چيزها و در فرا سوي  فرا سوي همه«گوييم احد،  حتي زماني كه مي: گويد فلوطين مي
ي اين چيزها نيست و نامي براي او  هيچ يك از همه "او"عقل است؛ به اين معنا است كه 

   4».وجود ندارد
بي و سلبي را، صرفاً يك تقسيم قاضي سعيد نيز تقسيم اوصاف الاهي به اوصاف ايجا

  .داند ي اوصاف ايجابي را سلبي مي ظاهري دانسته و حقيقت همه
اند، غرض  در هر وصفي از اوصاف كه واجب الوجود را متّصف به آن داشته

اين است كه او تعالي شأنه متصّف به نقيض آن وصف نيست، مثلاً اين كه 
حاصل كلام ... ه او جاهل نيستگويند خدا عالم است اين معني را دارد ك مي
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   1.گردد ي آنها في الحقيقه به سلوب بر مي آن كه، همه
  .داري صريح قاضي سعيد از الاهيات سلبي و بيان چنين سخني يعني جانب

  
  بررسي و نقد
 ،غيرقابل توصيف ،فلوطين با علم و اعتقاد به اين مطلب كه احد غيرقابل ادراك: اشكال اول

ي ضميري به سوي او مستلزم  شود كه هرگونه تسميه و اشاره مدعي مي تاسو غيرقابل بيان 
اقتضاي قبول . متعين و نامحدود استمحدوديت براي امر نا پذيرش نوعي تعين و

د كه به هيچ عنوان از طريق مفاهيم عادي نتوانيم كن هاي او ما را مجاب مي فرض پيش
كوت را برگزينيم و اساساً از هر گونه ي او سخن بگوييم و تنها راه منطقي يعني س درباره

پيش از هر  انئادهافلوطين در  بينيم ميولي . كنيمقضاوت ايجابي و حتي سلبي اجتناب 
هاي  ي احد به طور سلبي و ايجابي سخن گفته است و به بيان ويژگي كس ديگري درباره

  2.سلبي و ايجابي احد پرداخته است
قاضي سعيد . اضي سعيد هم قابل طرح استاشكال مطرح شده، در الاهيات سلبي ق

او معتقد به تباين و . است »تباين به تمام ذات«قمي در باب خداوند و مخلوقاتش قائل به 
اين تصوير از خداوند با تصوير خداوند در متون . تباعد مطلق بين خالق و مخلوق است

است، ولي در عين حال  خداي قرآن، گر چه منزهّ و متعالي .مقدس و آيات قرآني تفاوت دارد
بنابراين نفي اوصاف از خداوند، و . متّصف به اوصاف ايجابي مشخص و مشترك با انسان است

به طور كلي قول به بينونت مطلق ميان خدا و مخلوقات با ظاهر آيات قرآن و متون مقدس 
  . استاي كه قاضي سعيد به جد درصدد دفاع از آن  مسأله. ديگر ناسازگار است

كند ما به اموري  تصوير فوق از خداوند راه شناخت خدا را بر انسان مسدود مي: ل دوماشكا
هاي ذهني ما تناسب  توانيم معرفت پيدا كنيم كه از جهتي از جهات با مفاهيم و شاكله مي

ي ذهن و  كنند كه او را از مرتبه فلوطين و قاضي سعيد خدا را چنان تنزيه مي. داشته باشد
  .ندكن قابل توصيف ميه و در نتيجه او را غيرقابل ادراك و غيرفراتر بردزبان 

از طرفي آيا به واقع اين دو فيلسوف برجسته به اصول و مباني مطرح شده از سوي خود 
خواستند به مباني مطرح شده از سوي از خود پايبند  اند؟ اگر اين دو فيلسوف مي پايبند بوده
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احد و . گذاشتند ي خداوند را كنار مي ني، دربارههاي زبا باشند به طور منطقي بايد قالب

ي تصورات و معقولات  خداي اين دو فيلسوف چنان متعالي و منزه هستند كه وراي همه
ذهني، معرفتي و زباني قرار دارند و رعايت چنين تعالي و تنزيهي موجب كنار نهادن زبان در 

تواند متعلق معرفت عشق و  يسؤال اين است كه چنين خدايي چگونه م .استمورد خداوند 
  ها قرار گيرد؟ پرستش انسان

  قابل توصيف و قابل ادراك غيرنخست احد را غير ،انئادهافلوطين در 
شمارد و سپس به توصيف سلبي روي آورده و از طريق بيان اوصاف سلبي  قابل بيان ميغير

ي از اوصاف ايجابي پردازد او در بسياري موارد پا را فراتر نهاده و حت به توصيف احد مي
  جويد و آنها را به احد نسبت بهره مي.... خاصي از قبيل خير بودن، علت اول بودن 

  .دهد مي 
گيرد و چون  مي چنين فلوطين معتقد است كه معرفت تنها به ايده و صورت تعلق هم

گيرد پس غيرقابل توصيف و بيان  احد فاقد صورت است؛ بنابراين متعلق معرفت قرار نمي
  .تاس

هاي  كند او با داشتن چنين مباني دست به توصيف او موضع خود را آشكارا بيان نمي
زند او را علت العلل، مبدأ كائنات، خير محض، مبدأ يگانه، مبدأ  سلبي و حتي ايجابي مي

داند؛ و جسماني بودن، تركيب، حركت، جهل و بخل  بسيط اول، بسيط من جميع جهات مي
  .كند را از او سلب مي

ترين تأكيد بر عدم امكان سخن گفتن از خدا را مطرح كرده   بيش از آنجا كهو ا
  .است كردهي احد و اوصاف او بيان  بارهترين سخن را در بيش

اشكالات فوق بر الهيات قاضي سعيد نيز وارد است اعتقاد به تباين مطلق خداوند با مخلوق 
گويد خداوند در  كه قاضي سعيد مي گذارد اگر آن گونه راهي جز سكوت را پيش پاي ما نمي

هيچ وصفي از اوصاف با مخلوقات خود مشترك نباشد و تنها اشتراك موجود بين اوصاف 
خالق و مخلوق اشتراك لفظي باشد، در اين صورت ما هيچ راهي براي فهم اوصاف الاهي و 

ي  ه ورطهي اشتراك لفظي ما را ب ي خدا نخواهيم داشت نظريه سخن گفتن معنادار در باره
  .دهد هاي كلامي سوق مي تعطيل و عدم امكان فهم گزاره

سومين اشكال مشترك در باب الهيات سلبي و تنزيهي فلوطين و قاضي سعيد : اشكال سوم
الاهيات سلبي و . اين است كه الهيات سلبي قدم اول در راه شناخت خدا است نه منزل آخر
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توان به او  هايي را نمي چه اوصاف و ويژگيگويد خدا چه نيست و  تنزيهي تنها به ما مي
  اي از خدا دست يابيم؟ توانيم به معرفت ايجابي تازه ولي آيا ما از اين طريق مي. نسبت داد

تواند شرط لازم و كافي براي شناخت خدا باشد؟ ترديدي نيست  آيا معرفت سلبي به خدا مي
  :كه معرفت ما نسبت به خداوند دو جنبه دارد

  سلبي و تنزيهيي  جنبه. 1
 ي ايجابي و تشبيهي جنبه. 2

اين دو معرفت با هم و در كنار هم، مكمل يكديگرند و شرط لازم و كافي براي معرفت و 
گويد كه خداوند از چه  معرفت سلبي تنها به ما مي. كنند تقربّ نسبت به خدا را فراهم مي

د كه او از چه اوصاف و گوي نيست؛ ولي به هيچ وجه نمي رهاي برخوردا اوصاف و ويژگي
هاي سلبي، هرچند متعدد  به هيچ وجه از كنار هم نهادن معرفت. هايي برخوردار است ويژگي

رسيم و در اين  اي در باب خدا نمي و متراكم هم باشند، ما به معرفت ايجابي و اثباتي تازه
برخاسته  گذشته از اين كه هرگونه سلبي، خود. شويم جهت يك گام به سوي او نزديك نمي
خدا نه متحرك است و نه ساكن؛ نه جسم است و  :شود از ايجابي است هنگامي كه گفته مي

 كنيم؟ به نظر ، بر چه اساس و مبنايي اين اوصاف را از خداوند سلب مي...نه جسماني؛ و 
اي در باب خدا، پيشاپيش مسبوق به يك قضاوت ايجابي   رسد كه هرگونه قضاوت سلبي مي

ل است و علت همه اشياي ن مثال چون خداي متعالي هست و اوبه عنوا. استنسبت به او 
  .عالم است، پس جسماني نبوده و يكي از اشياي عالم نيست

بنابراين وصف ايجابي و وجوب وجود مستلزم سلب اوصافي از قبيل محدوديت، 
و تنزيهي پس هر نوع الاهيات سلبي . جسماني بودن، زماني بودن و اموري از اين قبيل است

بدون مسلم و مفروض قرار دادن اوصاف ايجابي . متكي بر يك الاهيات ايجابي و اثباتي است
بنابراين الاهيات سلبي در كنار . توان به خدا نسبت داد را نمي  سلبي يخاصي، هيچ وصف
  . تواند مفيد و مطلوب باشد الاهيات ايجابي مي

دار باشند يه مطلق، وفازند به لوازم تنهدر نهايت اينكه اگر فلوطين و قاضي سعيد بخوا
نند از توصيف سلبي او نيز اجتناب ك گونه كه از توصيف ايجابي خداوند پرهيز مي بايد همان

  .كنند
اند كه بر  ايجابي از خداوند داشته و اجمالي ياز طرفي مسلماً آن دو فيلسوف تصوير

حقيقت مطلب اين است الاهيات . اند اساس آن به ترسيم تصوير سلبي از خداوند پرداخته
  .و نه مطلوباست سلبي بدون الاهيات ايجابي نه ممكن 
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مستلزم قبول ) تنزيه مطلق، خداي به كلي ديگر(پذيرش قول تباين وجودي خدا و مخلوقات 

  .عدم امكان شناخت خدا و در نتيجه قبول عدم امكان سخن گفتن از او است
گونه شباهتي با  ديگر كه در آن خداوند هيچچنين پيش فرض خداوند مقدس به كلي  هم

  فرض مخلوقات خود ندارد بلكه حتي با مخلوقات خود تفاوت كيفي نامتناهي دارد پيش
  :موجهي است زيرانا 

خداي متون مقدس، در عين تنزيه از اوصاف امكاني و مخلوقانه، داراي اوصاف انساني  )الف
شنود،  ها را مي دعا و مناجات انسان گويد؛ است خداي متون مقدس، با انسان سخن مي

ورزد؛ او سميع، بصير، عادل و مهربان  ها عشق مي گيرد و بدان ها قرار مي متعلق عشق انسان
  .است

او . وار است به عبارت ديگر، خداي متون مقدس اديان بزرگ، خدايي شخصي و انسان
در متون مقدس ديني . تدر موارد متعددي به طور ايجابي به اوصاف انساني متّصف شده اس

ا چنين ام. ز در كنار تشابه ذكر شده استتنزيه در كنار تشبيه، سلب در كنار ايجاب و تماي
هر چند ممكن است با برخي از تعابير ديني ) خداي به كلي ديگر(تصويري از خداوند، 

  .سازوار باشد، ولي در مجموع تصويري ديني نيست
و اوصافي تنزيه كنيم كه  ها ويژگيهستيم خداوند را از ما به لحاظ برهاني نيز موظفّ  )ب

به خداوند، مستلزم اسناد امكان و محدوديت به ساحت پاك  ها ويژگياسناد اين اوصاف و 
كنند، مستلزم تنزيه خداوند  براهين عقلاني كه بر اثبات وجود واجب دلالت مي. احدي است

بنابراين، . دكن م تناهي او ناسازگار مياز اوصافي است كه با وجوب وجود و بساط محض و عد
به لحاظ برهاني خداوند تنها در جهات امكاني، نقص و عدمي با مخلوقات خود تفاوت كيفي 

چنين تفاوت  –و ساير اوصاف كمالي حقيقي  -نامتناهي دارد ولي در اصل وجود داشتن
  .نيستاي قابل قبول  كيفي نامتناهي

ها  تواند متعلق دلبستگي فرجامين انسان چگونه مي) رخداي به كلي ديگ( چنين خدايي )ج
قرار گيرد؟ خدايي كه ما توانايي شناخت او را نداريم و ذاتاً با ما و ساير مخلوقات تفاوت دارد، 

  گيرد؟ چگونه متعلق ايمان، عشق و پرستش ما قرار مي
پرستش و غيرقابل  ،چنين تصويري از خداوند او را غيرقابل شناخت، غيرقابل توصيف

ي انسان با خدا وجود  بر اساس چنين ديدگاهي، امكان تحليل عقلاني براي رابطه. گرداند مي
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اي كه ما هيچ تصويري از او  شناختهورزيدن به امر كاملاً مبهم و نا عشق. نخواهد داشت
  نداريم، چگونه قابل توجيه است؟ 

  .گردد آفرينش نيز ناممكن ميي خدا، به عنوان امر به كلي ديگر، با جهان  ن رابطهيتبي )د
با اين مبنا، ما هيچ دليل عقلاني روشني براي توجيه معرفتي چگونگي صدور مخلوقات از 

ي كمالات به نظام آفرينش  اگر خداوند علت هستي بخش و افاضه كننده .خداوند نيز نداريم
ار بايد نوعي ، به ناچدارداست، و هر علت هستي بخش كمالات معلول را به نحو اعلي و اتم 

از سنخيت وجودي ميان خدا و مخلوقات او وجود داشته باشد؛ سنخيتي كه مبناي وجودي 
  .صدور مخلوقات از خداوند است

ترين  اي خداوند از طريق مخلوقات، كه متون مقدس بر آن بيش با اين مبنا شناخت آيه )ـه
فرض تفاوت كيفي نامتناهي بين  زيرا با. گردد قابل توجيه مييرممكن و غتأكيد را دارند، نا

ي تجليات نظم، قدرت و حيات به اوصاف  توان از مشاهده خالق و مخلوق، چگونه مي
ممكن اي از او را نيز نا بنابراين چنين تصويري از خدا، شناخت آيه. برد ي خداوند پي كماليه

  .گرداند مي
ن از او ملزم به ما براي امكان شناخت و معرفت نسبت به خدا و امكان سخن گفت

در اين ديدگاه با تأكيد بر تمايزات . هستيمقبول سنخيت وجودي بين خالق و مخلوق 
هم خالق و . است شدهر برخي از جهات عيني نيز تأكيد بمصداقي ميان خالق و مخلوق كه 

هم مخلوق، به طور واقعي وجود دارند و وصف وجود به معناي حقيقي كلمه بر هر دو صدق 
تمايز موجود، تمايز در وجه و . در اين جهت تمايزي بين اين دو وجود ندارد و كند مي

ي وجود است نه در اصل وجود داشتن بر اساس اين تمايز، خدا واجب الوجود است و  مرتبه
  .مخلوقات او ممكن الوجودند

 ها و نيز با عالم زبان امري بشري است كه در ارتباط انسان با ساير انسان :اشكال چهارم
زبان بشري شأني از شئون حيات اجتماعي انسان و بنابراين متناسب با . گيرد واقع شكل مي

هاي خود را نيز از همين بستر اجتماعي  مندي زبان طبيعي كه قانون. زيستن او است ي شيوه
  .آورد، در ارتباط با عالم واقع و ناظر به بيان عالم واقع است به دست مي

ر اين زبان انتزاع شده از مصاديق تجربي و حسي اين عالم بسياري از مفاهيم رايج د
كاربردهاي اوليه بسياري از مفاهيم زبان طبيعي ناظر به بيان مصاديق عيني محسوس . است

ي اين مدعيات را بپذيريم، ولي تمام سخن در اين است كه  توانيم همه ما مي. و ملموس است
ي معاني زبان طبيعي به طور عام، و معناي  كه همه كردتوان استنباط  آيا از اين مدعيات مي
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اوصاف مشترك بين خدا و انسان به طور خاص در ذات خود داراي معاني امكاني، سلبي و 

توانيم از اين مقدمات به اين نتيجه برسيم كه در ذات معاني اين زبان،  نقصي هستند؟ آيا مي
ي  ا ما مجاز هستيم اين ادعا را به همهاخذ شده است؟ آي... محدوديت، امكان، مادي بودن و 

  ؟كنيمسطوح معنا تعميم داده و يك حكم واحد صادر 
كتاب توحيد، در ذيل حديث دوم باب المعاني  شرح اصول كافيصدرالمتألهين نيز در 

  :كند التي اسماء االله تعالي، سخن زيبايي دارد كه به بيان مقصود ما در اين بحث كمك مي
ي اشتراك لفظي و معنوي مطرح  اشتباه رايج و فراگيري را در زمينهاو در بيان خود، 

  :اند كه ما تنها با دو گزينه روبه رو هستيم نويسد بسياري تصور كرده كند؛ و مي مي
شود، مشترك لفظي باشد مانند اسم  اسمي كه بر امور كثيري اطلاق مي: اول  ي گزينه

شود كه هيچ گونه اشتراك و  بايني حمل ميكه بر اشيا و امور مختلف و چه بسا مت» عين«
سنخيت واقعي با يكديگر ندارند و يا اين كه اطلاق اين اسم در برخي موارد حقيقي و در 

طور حقيقي و بر انسان شجاع به  كه بر شير درنده به» اسد«برخي مجازي باشد؛ مانند اسم 
  .گردد طور مجازي اطلاق مي

و كاملاً يكسان، بدون هيچ گونه تفاوتي، بر موارد  اسمي به طور حقيقي :دوم ي گزينه
در . شود ياد مي» حمل متواطي«از اين نوع حمل و اطلاق به عنوان . مختلف اطلاق گردد

حمل انسان بر مصاديق انسان، هيچ تفاوتي به لحاظ شدت و ضعف يا تقدم و تأخر در حمل 
ي  طور كاملاً يكساني بر همه بهمفهوم انسان بر مصاديق انسان وجود ندارد و اين مفهوم 

ي مفاهيم ماهوي، نوعي، جنسي و فصلي  رسد همه به نظر مي. گردد مصاديق خود حمل مي
  .از اين قبيل هستند

كند كه در آن اگر چه مفهوم واحد  صدرا، قسم سوم ديگري از حمل و اطلاق را نيز مطرح مي
ود به نحو يكساني نبوده و به نحو است، ولي صدق اين مفهوم بر مصاديق متعدد و متنوع خ

مثال بارز اين نوع از مفهوم كلي مشترك مفهوم وجود است نسبت به . تشكيكي است
  .داند او مفهوم علم را هم از اين قبيل مي. مفهوم نور نسبت به انوار مختلفه. وجودات

وي در اين مورد معتقد است كه صدق وجود بر موجودات متفاوت يا صدق نور بر 
تب مختلف نوري و يا صدق علم بر انواع و اقسام علم، نه به نحو اشتراك لفظي صرف مرا

بلكه به نحو تشكيكي است و تنها در پرتو حمل تشكيكي  است و نه به نحو حمل متواطي،
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. توان هم به وحدت مفهوم وفادار بود و هم كثرت در ناحيه مصاديق را پذيرفت است كه مي
  1»فكهذا القياس في الاسماء المشتركه بين الحق و الخلق« :گويد صدرا در پايان اين بحث مي

بنابراين نه تنها وجود، علم و نور، بلكه ساير اوصاف و اسماء از قبيل حيات، قدرت 
شوند و هم به خالق، با اين ديدگاه قابل  كه هم به مخلوقات نسبت داده مي... سمع، بصر و 

  .تبيين و تحليل هستند
مسلّم است . تمايز قائل شويم» معرفت به وجه«و » معرفت به كنه«ن از طرفي بايد بي

ا اعتراف به عجز در ام. يمكنپيدا » معرفت به كنه« توانيم كه هيچ گاه  با الفاظ و مفاهيم نمي
مستلزم آن نيست كه يك باره به آن » ي يك واقعيت معرفت به كنه و شناخت همه جانبه«

. يابي به هرگونه شناخت از آن واقعيت گرايش پيدا كنيمسوي ديگر مطلب يعني عجز از دست
هاي  وسطحد » شناختي محض و همه جانبه بي«و » شناخت مطلق و همه جانبه«ميان 

  .»شناخت از بعضي جهات«ديگري نيز وجود دارد؛ 
اگر صحبت از شناسايي همه جانبه و شناخت از كنه » شناخت خدا«بنابراين در مسأله 

يد اعتراف كنيم كه قدرت شناخت بشر در حد دستيابي بر يك چنين ذات حق باشد، با
ولي اگر صحبت از . ؛ و ذهن انسان در اين راه وامانده و معطل استنيستشناسايي ممكن 

ماسواي «از » او را«شناسايي در يك يا چند جهت، و معرفت به وجه، يعني معرفتي باشد كه 
ي خدا چنين معرفتي داشته باشد تا بتواند به وجود او  ممتاز كند، البته انسان بايد درباره» او

حصول چنين معرفتي هم ممكن است و هم مطلوب؛ كه براهين عقلي و متون . ببرد پي
  .كنند مقدس ديني نيز امكان آن را نفي نمي

المتألهين، به اشتراك اشتراك معنوي و تشكيك وجودي صدر توانيم با قبول بنابراين ما مي
در اين ديدگاه با تأكيد بر . خلوق در عين امتياز بين خالق و مخلوق قائل شويمبين خالق و م

تمايزات مصداقي ميان خالق و مخلوق، اشتراك واقعي خالق و مخلوق نيز در برخي از جهات 
هم خالق و هم مخلوق، به طور واقعي وجود دارند و . عيني مورد تأكيد قرار گرفته است

د و در اين جهت تمايزي بين اين كن لمه بر هر دو صدق ميوصف وجود به معناي حقيقي ك
. ي وجود است نه در اصل وجود داشتن تمايز موجود، تمايز در درجه و مرتبه. دو وجود ندارد

  .بر اساس اين تمايز، خدا واجب الوجود است و مخلوقات او ممكن الوجود هستند

______________________________________________________ 
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كيك وجودي بسياري از مسائل و ي اشتراك معنوي و تش بدين ترتيب با اعتقاد به نظريه 

  :مواردي مانند. گردند مفاهيم قابل توجيه و تحليل مي
  صدور و خلقت مخلوقات از خداوند -
  ها از طريق علم به ذاتوند به مخلوقات قبل از پيدايش آنعلم خدا -
  معرفت به وجود خداوند، از طريق معرفت به آثار، آيات، علم، قدرت، حيات و حكمت -
  شناخت اوصاف الاهيامكان  -
امكان سخن گفتن معنادار و حقيقي، از طريق به كار بردن مفاهيم مشترك بين خالق و  -

  مخلوق
صدرا نه تنها در باب مفهوم وجود، بلكه در مورد مفاهيم كمالي ديگر كه از شئون 

اي ي اين مفاهيم را به معن وجود به شمار مي روند، همين ديدگاه را دارد بنابراين او همه
  .دكن حقيقي و به طور مشترك معنوي بر خالق و مخلوق اطلاق مي

توانيم هم مشكل  در نهايت ما با اعتقاد به سنخيت وجودي بين خالق و مخلوق مي
و . معرفت و شناخت خداوند و هم امكان سخن گفتن از خدا را از جلوي روي خود برداريم

  .ها قرار گيرد ما انسانتواند متعلق  ايمان، عشق و پرستش  چنين خدايي مي
  

 گيري نتيجه

» كلي ديگر به«به لحاظ وجودشناختي، خدا در نزد فلوطين بر طبق مطالب ارائه شده ديديم 
شناختي و زباني، تنها به زبان سلب و به لحاظ معرفتي غيرقابل شناخت و به لحاظ معنا

  .ي او سخن گفت توان درباره مي
ا مخلوقات قائل بوده و تنها راه سخن گفتن از قاضي سعيد نيز به مباينت تام خدا ب

قاضي سعيد هم به لحاظ وجودشناختي و هم به لحاظ . داند خدا را روش سلبي مي
با اين تفاوت كه . شناختي و هم به لحاظ معناشناختي متأثر از تفكرات فلوطين است معرفت

  .او در تفكرات خود به خداي متون مقدس توجه خاص دارد
» الوهيت«ي صفات يا  از مرتبه» احديت«ي ذات يا  ائل به تفكيك مرتبهقاضي سعيد ق

داند و معتقد است كه ادراك ما از خدا در  ي ذات احدي را دور از دسترس مي او مرتبه. است
ي احديت مانند شناخت يا تفكر تجريدي كه در علم نسبت به ساير چيزها داريم  مرتبه

چرا كه علم حصولي مسبوق به . ند علم حضوري استنيست، بلكه معرفت به آن مقام نيازم
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پس براي كسب معرفت در آن مرتبه بايد از علم . مفاهيم است و مفهوم امري است متكثر
.                                                                     حصولي گذشت و آن را پشت سر گذاشت و به علم حضوري متوسل شد

ي الوهيت و صفات است  ا اينجا سخن از مرتبهام. ي ذات دور از دسترس است رتبهم
اند قائل به مباينت مطلق خداوند و مخلوقات در اين  متفكراني كه ديدگاه سلبي را پذيرفته

خداوندي كه هيچ وجه شباهتي با مخلوقات خود نداشته باشد؛ خدايي هستند؛ مرتبه 
خداي متون مقدس، خدايي منزهّ و متعالي . ن مقدس استغيرديني و متفاوت با خداي متو

در متون مقدس ديني . است كه عين تنزيه و تعالي، داراي اوصاف ايجابي شخصي است
خداي . تنزيه در كنار تشبيه، سلب همراه با ايجاب و تمايز در عين تشابه به كار رفته است

بنابراين خداي الاهيات . نيستمتون مقدس به هيچ وجه خدايي صرفاً سلبي و تنزيهي 
  . سلبي غيرقابل شناخت و غيرقابل توصيف و بيان است

از طرفي توجيه عقلاني خلقت عالم از خدايي كه به طور مطلق متباين با عالم است، 
توجيه عقلاني خلقت نيازمند قبول نوعي سنخيت بين خالق و مخلوق است و . ناممكن است

ي اوصاف و محمولات خداوند، مستلزم تعطيل عقل  همهقبول قول اشتراك لفظي محض در 
ي اشتراك لفظي، مستلزم فرض معاني به كلي متفاوت  نظريه. از معرفت اين اوصاف است
بنابراين ما نيز هيچ راهي به . اي با معاني عادي و طبيعي ندارد ديگري است كه هيچ رابطه

عرفت سلبي به خداوند تنها جزيي از م .فهم اين معاني به كلي ديگر و متعالي نخواهيم داشت
معرفت به خداوند است و به تعبيري، شرط لازم معرفت به خداوند است نه شرط كافي آن از 

رسيم كه خداوند چه نيست يا چگونه  طريق توصيف سلبي خداوند ما تنها به اين نتيجه مي
صور ايجابي از خداوند نيست؛ ولي اين ميزان از معرفت به تنهايي كافي نبوده و ما نيازمند ت

  . دن آن عاجز استكرهستيم؛ تصوري كه الهيات سلبي از فراهم 
هاي طرفداران الهيات سلبي در تحليل معنايي اوصاف الهي  ه با تأمل در مثالالبت

هاي مورد نظر آنها سلب محض نبوده و در واقع، از  توان به اين نتيجه رسيد كه سلب مي
مستلزم ايجاب است آنان علم را به معناي سلب جهل و است كه خود » سلب سلب«قبيل 

در حالي كه . گيرند قدرت را به معناي سلب عجز و حيات را به معناي سلب موت در نظر مي
توان دريافت كه اموري از قبيل جهل، عجز، مرگ و مانند آن اموري سلبي  با دقت فلسفي مي

گردد كه در واقع  باز مي» بسلب سل«و عدمي هستند و سلب اين امور در حقيقت به 
  .مستلزم ايجاب است
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ها، اعتقادات، منابع  فرض ي تشكيك وجودي ملاصدرا، با توجه به پيش نظريهكه است  گفتني

زيرا ايجاد . آيد ي سلبي، جايگزين مناسبي به نظر مي و متون مقدس ديني ما به جاي نظريه
داشته باشد و براي انسان غيرقابل فهم و زبان طبيعي ن اي با و تأسيس زباني متعالي كه رابطه

  . انتقال باشد؛ به هيچ عنوان نه مفيد و نه مطلوب است
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